
می  کنند که در 24 ســاعت گذشته، 415 نفر در 
اثــر ابتلا به کرونا درگذشــته  اند. آدم یاد همان 
جملــه برشــت می  افتد کــه اتفاقاً آنقــدر توی 
شــبکه  های اجتماعی دســت به دســت شــده 
کــه دیگر تقریبــاً همــه آن را شــنیده  اند:»آنکه 
می  خندد، هنوز خبر هولناک را نشنیده است.«
اخبار هولناک اما روزهاســت شــروع شده. 
اولش خانه نشــینی و قرنطینه برای خیلی  ها 
جدی بــود. بعد جریــان عادی زندگــی برقرار 
شد و عادی و عادی  تر شد. برای خیلی  ها دیگر 
کرونــا آن چهره ترســناک و دلهــره  آورش را از 

دست داده است.
میــان جمعیت از پله  هــا بالا مــی  روم. نور 
پدیــدار می شــود و لختــی بعد، آســمان تمام 
و کمــال خــودش را پهــن می  کنــد بــالای ســر 
آدم  هــا. وســط خیابــان پانــزده خــرداد دارنــد 
عملیات شهری انجام می  دهند که جزئیاتش 
را بــه واســطه حصار پلاســتیکی آبــی رنگ که 
دورتــادورش کشــیده  اند، نمی تــوان دیــد. در 
نتیجه  بند آمدن بخشــی از مســیر، جمعیت 
فشــرده  تر تردد می  کند. تقریباً نمی  شود کسی 
را پیدا کرد که ماســک نداشــته باشد، البته اگر 

ماسک زیرچانه  ها را هم به حساب بیاوریم.
روبــه روی  و  اســت  ظهــر  نزدیــک 
اغذیه فروشی  ها می شــود جمعیتی را دید که 
مشــغول گاز زدن به ساندویچ  های پت و پهن 
و سرکشیدن نوشــابه شیشه  ای هستند. تعداد 

زن  ها و بچه  ها بیشتر است.
می  کنــد؟  عــوض  هــم  را  مــن  »صــدای 
هرچیزی که بگویــم؟« مرد در حالــی که دارد 
بقیــه پــول مــادر پســربچه را می  گــذارد کــف 
دستش، جواب بچه را می  دهد: »آره عمو جان، 
اول ســوت را بگذار تــوی دهانت و بعد هرچه 
دوســت  داری بگــو.« بچــه می  خواهد امتحان 
کند که مادر سرش داد می  زند: »اینجا نه! بگذار 
برویم خانه.« مرد دوباره شروع می  کند حرف 
زدن با سوت سوتک توی دهانش که صدایش 
می  کنــد.  کارتونــی  شــخصیت  های  شــبیه  را 
ماســک را زیر چانــه زده. »اینجا هر روز همین 
قدر شــلوغ اســت؟« مرد با همان صدا جواب 
می  دهد: »هر روز.« و بعد ســوت را درمی  آورد 
و می  گوید:»مثل شــب عید است ولی کاسبی 
خبری نیســت.« در بســاط دستفروشــی  اش، 
همان سوت ســوتک  هایی اســت که پســربچه 
خریده و چند تکه اسباب بازی دیگر. بعضی  ها 
بی  اعتنا رد می  شــوند و برخی هم توجهشــان 

بــرای چنــد لحظــه بــه صاحــب صــدا جلب 
می  شود. مرد می  گوید از زیر ماسک نمی تواند 
صدای سوت سوتک را دربیاورد و مجبور است 
مدام ماســک را بــردارد. می  گوید تا به حال که 
خدا را شکر مریض نشده و از حالا به بعد هم 

خدا بزرگ است.
زنی دارد از یک دســتفروش دیگر نشــانی 
»مشــیر خلوت« را می  پرســد. مرد می  گوید از 
کنار مســجد برو، آنجا از هر که بپرسی نشانت 
می  دهد. زن راه می  افتد و من هم دنبالش راه 
می  افتم. از دروازه مســجد داخل می شــود و از 
کنارگذر تاریک می  گذرد. چند باری این مسیر را 
آمده  ام. می  رسد به دالان  های تو در توی بازار که 
آدم  ها یا برای گشت و گذار و تماشا گذرشان به 
آنجا می  افتد یا قصد خرید کلی یا جزئی دارند. 

زن بعد از یکی دوبار پرسیدن و طی کردن چند 
دالان و پیچیدن به راهروهای تو در تو به مقصد 
می  رســد. مشیر خلوت یک سرسرای دوطبقه 
است که حجره  ها دورتا دورش ردیف شده  اند 
و به واسطه راهروی باریکی که نرده  های فلزی، 
عابــران را از خطــر ســقوط بــه زیرزمین حفظ 
می  کند، با هــم مرتبطند. اینجا راســته عمده 
فروشان ابزار و یراق دوخت و دوز است. دکمه 
و نــخ و لایی چســب و انواع وســایل مــورد نیاز 
برای کســانی که کسب و کارشــان با این دست 
ابزار در ارتباط اســت چون مغازه  دارها جنس 
تکی نمی  فروشــند و مثلاً اگــر دکمه بخواهید 

باید حداقل یک بسته صدتایی  اش را ببرید.
بازار شــلوغی اســت و آدم فکر می  کند لابد 
ایــن کســب و کار رونــق دارد امــا مغازه  دارهــا 
چیــز دیگــری می  گویند. »شــلوغی اینجا الکی 
اســت. همه برای گشــت و گذار می  آیند. طرف 
می  آید 4 تا دکمه و زیپ بخرد یا اصلاً خریدی 
ندارد. بیشــتر تفریحی می  آیند.« کسی که این 
را می  گوید به این نکته هم اشاره می  کند که در 
این راســته یکی دو تا مغازه خرده فروشی هم 
هستند که آنها فروش شــان اتفاقاً بهتر است. 
دکمه 600 تومانی عمده را دانه  ای 2 هزار تومان 
می  فروشند. کرونا باعث نشده اینجا خلوت  تر 
شود؟ مغازه  دار دیگری که این را از او می  پرسم، 
پوزخندی می  زند و جــواب می دهد:»فقط کار 
ما کساد شــده اما شلوغی بازار همیشه همین 
اســت. فقط بحث خرید نیســت، بــرای مردم 
بیشــتر جنبه ســرگرمی دارد. نــگاه کنید چقدر 
خانــم مســن اینجــا می  بینیــد. خــب اینها که 
تولیدی و خیاطی ندارند که کارشــان گیر باشد. 
قاعدتاً باید بنشینند توی خانه که مریض نشوند 
اما عین خیالشــان نیســت. آنها کــه مجبورند 
سر کار بروند، بحث شــان جداست اما آدم اگر 
فقط برای اینکه حوصله اش ســر مــی  رود، راه 
بیفتد بیاید بازار دیگر خیلی بی مبالاتی است. 
من زن و بچه خودم از خانه تکان نمی  خورند. 
نمی دانم این خانم  هــا چطور جرأت می  کنند 
هر روز دست بچه  های کوچکشان را بگیرند و راه 

بیفتند توی بازار؟!«
نفسم زیر سقف سرای مشیر یا همان مشیر 
خلــوت زیــر دو تا ماســک می  گیرد. راهــم را از 
یک خروجی می  گیرم و وارد یکی از دالان های 
اصلــی بــازار می  شــوم. جمعیــت بــه آرامــی 
در حرکــت اســت. ســاعت از دو گذشــته. خبر 

هولناک اعلام شده است.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3 6 2 5 4 9 7 1 8
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8 7 1 4 2 6 9 3 5
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عک

مشیر خلوت بازار شلوغی 
است و آدم فکر می  کند 

لابد این کسب و کار 
رونق دارد اما مغازه  دارها 

چیز دیگری می  گویند 
شلوغی اینجا الکی است. 

همه برای گشت و گذار 
می  آیند. طرف می  آید 4تا 

دکمه و زیپ بخرد و یا 
اصلًا خریدی ندارد. بیشتر 
تفریحی می  آیند. کسی که 

این را می  گوید به این نکته 
هم اشاره می  کند که در 

این راسته یکی دو تا مغازه   
خرده فروشی هم هستند 

که آنها فروش شان اتفاقاً 
بهتر است

مريم طالشی
گزارش نويس

شلوغی خوفناک »مشیر خلوت«
روایتی از بازار تهران در آن روز سیاه کرونا
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زن ســرش را نزدیک دختر جوان می  برد و 
یک بار دیگرمی  پرســد تا خیالش راحت شود. 
»مطمئنید بازار باز است؟ بی خودی این همه 
راه نیامده باشــم.« دختر با اطمینان به نشانه 
تأیید ســر تکان می  دهد. »مطمئنم باز است. 
اصلاً همه می  خواهند بروند بازار دیگر.« دختر 
این را می  گوید و با دســت به دور و برش اشاره 
می  کند. واگن زنانه نسبتاً شلوغ است. آنها که 
ایســتگاه امام خمینــی)ره( پیاده نشــده  اند تا 
تغییر مســیر بدهند، مقصد نود درصدشــان 
بازار اســت. صدای دســتفروش  ها در همهمه 
واگن رساتر از باقی صداهاست. »روسری  های 
شیک و مجلسی دارم، بشور و بپوش. جنسش 

عالــی اســت، تــکان نمی  خــورد. بینــداز تــوی 
ماشین، آخ نمی گوید. نگاه کنید یک دانه  اش 
سر خودم هم هست. دیگر توی مغازه جنس 
25 تومانی پیدا نمی  کنــی خواهرم. این را هم 
که این قیمت می  دهم، خرید قبلم است. بخر 
ســودش را ببر.« یکی دو زن توجهشــان جلب 
می  شــود. روسری  ها را روی ســر می  اندازند و از 
همدیگر نظر می  خواهند.»آبی نفتی به صورت 
تو می  آیــد. بنفش بی  حالت می  کند. مشــکی 
نگیر دیگر، 10 تا مشــکی داری.« گفت و گوهای 
معمول رد و بدل می شود و زن  ها که از شباهت 
شان می شود حدس زد خواهرند، عاقبت بعد 
از چند بار پرو سرپایی، دو تا شال آبی و خردلی 
برمی  دارند. »آلوچه دارم. تمیز و بهداشتی. کار 
خودم است، بدون دخالت دست.« دختربچه 

شش، هفت ساله چشمش به بسته  های نرم 
و قهوه  ای آلوچه  های توی دســت زن است که 
بدجــوری دهــان آدم را آب می  انــدازد. چیزی 
بــه مــادرش می  گویــد. مــادر با تردیــد نگاهی 
می  انــدازد امــا عاقبــت دســت می  کنــد تــوی 
کیفــش و یــک 10 هــزار تومانــی درمــی  آورد و 
سه کیســه آلوچه از زن می  گیرد. دختر کوچولو 
فی  الفور کیســه یکی از آلوچه  ها را باز می  کند و 

آن را به دندان می  کشد.
ایســتگاه پانــزده خرداد، بیشــتر مســافران 
پیاده می  شوند. خانم مسنی که به نظر نگران 
است جا بماند، زودتر از روی صندلی بلند شده 
و ســعی می  کند برای خودش راهی به سمت 
در باز کند. جوانترها راه می  دهند تا پیاده شود. 
چند تا دختر نوجوان با هم شــوخی می  کنند و 

قاه قاه می  خندند. سوژه  شان کلاه بافتنی است 
که یکی  شان سرش گذاشته و بقیه دارند سر به 
سرش می  گذارند که توی این گرما این چیست 

که گذاشتی سرت؟!
تمام این صحنه  ها عادی اســت، عادی  تر 
از آنچــه آدم اصــلاً بهشــان توجــه کنــد. بارها 
ســوار مترو شــده  ام و این مســیر را پیمــوده  ام. 
همیشه در همین ایســتگاه راهم را میان انبوه 
جمعیتی که به ســمت بازار روانه شده  اند، باز 
کرده  ام؛ گاهی حتی به ســختی. امروز از همان 
روزهاســت. فرقش با دفعه  هــای قبل اما زیاد 
اســت؛ خیلــی زیاد. روزی اســت که بیشــترین 

قربانیان کرونا ثبت شده است؛ روز سیاه کرونا.
 زمانی که به بازار می  رســم، خبر شوک  آور 
هنوز پخش نشده. ساعت 2 بعدازظهر اعلام 


